
 

 

 
 شهید حسین کاظمی جویباری

 مازندراناستان ، 3/1/1331: ولادت

 پذیرش در رشتۀ حقوق

 ، فاو11/1/1331شهادت: 

 ، گلزار شهدا، بالا محلهآرامگاه: جویبار

 

 نامهزندگی

 کلاس در سالگي دوازده سن درشد.  متولد جويبار ستانشهر در 7331 فروردين از سومين روز در جويباري کاظمي حسين شهيد

 ،جويبار محلۀ بالا جامع مسجد در سن نوجواني در. شد قرآن تدريس در ايشان معين بعدها و گرفت فرا را مفاتيح و قرآن ،پدر درس

 در ديني علوم فراگيري بهنيز  سال سه مدت به ،دبيرستان دروس آموختن ضمن ... مشارکت داشت. و قرآن قاري و رمکبّ عنوان به

 . پرداختمحله  کلاگر علميۀ حوزۀ

 قضا امر يتصدّ اشکال دليل به حقوق رشتۀ در قبولي رغمعلي 7311 سال سراسري آزمون در شرکت با ادبي ديپلم دريافت از پس

 يک از بعد .به دانشگاه راه يافتکرد و  انتخاب رشته اولين عنوانه ب را سياسي علوم رشتۀ ،خميني امام فتواي هب بنا طاغوت رژيم در

 شرعي لحاظ به حقوق رشتۀ در تحصيل که گرديدمتقاعد  اسلامي دانشمندان و علما با مشورت طي مذکور رشتۀ در تحصيل سال

 ۀادام به و شد پذيرفته بهشتي شهيد دانشگاه ييقضا حقوق رشتۀ در بعد سال سراسري آزمون در شرکت بااز اين رو  و مانعي ندارد

  .پرداخت تحصيل

 هايگروهک التقاطي و لحاديا افکار با مقابله و مناظره، بحثبه  هدانشکد هايسالن و هاکلاس در حقوق دانشکدۀ به ورود پس از

 از شهيد کاظمي. اشاره کرد 7«فطروس مير علي» با عميق و طولاني مناظرۀتوان به مي جملهآن از  که پرداختمي منحرف و چپ

 با و کانديد دانشجويان طرف از دانشجويي شوراي نخستين تشکيل در حقوق نيز بود و دانشکدۀ اسلامي انجمن سسمؤ ياعضا

 يک که بود کساني معدود وجز ،آمريکا جاسوسي لانۀ تسخير جريان دراو . شد انتخاب شورا عضو چهارمين عنوانه ب آراء اکثريت

 .بود گرفته قرار انقلابي حرکت اين جريان در امام خط پيرو مسلمان دانشجويان حملۀ از پيش هفته

                                                           
 از انقلابهاي پيش فکران متمايل به مارکسيسم در سالاز روشن 1 



 

 

 به عنوان آمل و دامغان ،سمنان اسلامي انقلاب دادسراي در هادانشگاه تعطيلي و فرهنگي انقلاب شروع با 7311 سال فروردين از 

، آريانا به موسوم، طلب سلطنت گرايراست باند و منافق و چپ هايگروهک با مبارزه در وي نقش مقطع اين درنمود.  خدمت داديار

 با که بود نموده ريزيطرح آمل به جويبار تردد مسير دررا  او ترور نقشۀ ،گروهک محارب منافق تشکيلات .بود برجسته بسيار

 شد. خنثي و کشف توطئه اين دادسرا مسئولان تلاش و آگاهي

 انجام مشغول دادياري سمت در شهادت روز تا و يافت انتقال شهرقائم دادسراي به آمل اسلامي انقلاب دادسراي از 7333 سال در

 در را خويش قلبي ميل ،ساري شهرستان سعادتيه علميۀ حوزۀ در نويسينام با مدت اين در چنينهم ؛بود شهر اين در وظيفه

 . بخشيد تحقق ويحوز دروس تکميل

 دسته ب عراق فاو جزيرۀ شبه تاريخي فتح و 8 والفجر ۀپيروزمندان عمليات از پس .رفت کردستان جبهۀبه  7331 سال در

 جمعۀ امام مي،معل المسلمينو  سلامالا حجت همراه با ،هاجبهه در مختلف اقشار حضور بر مبني امام توصيۀ و اسلام رزمندگان

 خطوط از ديدار منظوره ب رزمندگان جمع در 2تپه هفت در سخنراني ايراد از پس و گرديد جنوب جبهۀ راهي همراهانش و ر،جويبا

 شهيد طلبۀ) دوستانش از ديگر تن چهاربا  همراه ييدريا سانحۀدر يک  ،اروندرود از عبور هنگام و فاو منطقۀ در جبهه ممقدّ

شهيدان  خيل به 7331در نوزدهم فروردين ( رضازاده و ييرضا ي،يشوپا شهيد پاسداران و جويبار جمعۀ امام فرزند ميمعل غلامعلي

 پيوست.

 

 نامهوصیتفرازی از 

 و اوست راه همانا که فضيلت و حق راه به و داد قرار خود کرانبي عنايت و لطف مرهون را حقير که سزاست را خداوند ثنا و حمد

 به سپاسگزارم داشتي ارزاني ماه ب که ييهانعمت همۀ دليل به !خداوندا .ساخت رهنمونم است، آن عيني تبلورو  تجسم شهادت

: فرمودي خود که چرا ؛پرور شهيد و دل بيدار امتي وجود نعمت و گونه پيامبر امام وجود نعمت اسلامي، انقلاب نعمت خصوص

 3.«زيدنََّکمُلَئِن شَکَرتمُ لأََ»

 ،ايداشته اماسلامي تربيت در ثيريتأ و نقش چه تو که اين بيان در را قلمم من مهربانم! يمربّ اي استاد! اي و پدر اي تو بر سلام 

 تربيت و جدي زحمات مرهون را ناچيزم وجود که کنممي اکتفا مختصر همين به فقط و دانممي الکن را زبانم و رنگبي و شکسته

-مي قدرداني شما از و بوده امزندگي در عملي الگوي ات،هشبان هايمناجات ذکر وتو  بلند روح ويژههب ؛دانممي اتدلسوزانه و پيگير

  .نمايممي تشکر ،نموده مفتخر پدري چنين داشتن به مرا که متعال خداوند از و کنم

 زحمات از ايگوشه امنتوانسته که دارم اذعان و ايشده متحمل را فراواني زحمات تربيتم و پرورش در که دانممي !مادرم تو بر سلام

را  مطلبي لکن .است مادران عامۀ طبيعت علاقه اين که داشتي خاص علاقۀ من به که دانممي. نمايم جبران زندگي طول در را شما

 او ينيآ و خداوند به علاقه مطمئناً که است اين آن و باشدنازنينت  قلب آرامش و خاطر تسلي موجب مدام است اميد که گويممي

                                                           
 کيلومتري جنوب شرقي شهر شوش پانزدهدر حدود  ميان اهواز و انديمشک و باستاني در استان خوزستان ۀيک محوط 2 
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 جوار در را ناچيزت فرزند خداوند که کن دعا پس ؛نيست قياس قابل اساساً و هست و بوده من به اتعلاقه از برتر و بالاتر مراتبه ب

 . گردد پذيرا خود رحمت

 آتشين و گرم سلاح و اشندب فقيه ولايت نداي گويلبيک و بردارفرمان مدام که خواستارم مسلمان و طلب حق مردم عموم از

 تا را انقلاب آتش و نگذارند زمين بر ،آمده فرود مستکبران گردۀ بر ولايت سايۀ زير و مسلمين و اسلام به خدمت در که را شهيدان

 حضرت قول به و داشته نگه گرم چنانهم ،است( عج) مهدي حضرت ظهور ساززمينه که جهان گسترۀ در اسلامي حکومت تحقق

 .«يدينما ادا را شمشير حق»: (ص) رسول


